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بهار - تابستان  13۹5

د رنخستین »هامیش دواسلانۀ فرهنگ و زبان‌های بساتان ی

ایران«، که د رخردادامه 1396 د ردانشگاه شهی دبهشت یتهران 

برگز راشد، دودم عای کهنه دربراۀ هزوراش و آوانویس یخط 

 به آن 
ً
پهلوی ب رادیگر تکر راش دوا زق ض اگروه ینیزا جاملا

بعض ی آ ار ا راین  تکر که  ر‌یم ود  آن بی م امیل شدند. چون 

جوانان وم حاققن تازهدیسر‌ه ار نیز د ردو رباطل یگرفت راکن د

دسرت  آارء  تکر را بودها‌ند،  گرفت را بادن  پیشتر  بعض ی که 

محاققن دربراۀ هزوراش و آوانویسم یتون پهلوی به‌صورت 

 خالا یز فایدها‌ی‌ نیست. آنچه دربراۀ هزوراش 
ً
عموحا یمتاملا

 دمدقم رۀ کتاب یه مب اتفصیل 
ً
دا رینم جمع گفته شد،ق بلا

بیشتر آدمه بود، ول یپساخ بهم طالب آنمدقم ها ینجض ارورت 

نرادد، چون آنم طالب به‌کل یآشفتهسا ت و به‌علاوهم جموعها‌ی 

ساتا ز بدفه‌یمها؛م ؤلفح رفم حاققن ار یکها ز آنه انقل 

قول کرده دسرت نفهمیده ی ادسرت نقل نکردهسا ت ور دی 

که بر آارء آنه انوشته د روقاعر د تصوارت خودا وست. بنابراین، 

آنچه دا رینج ادربراۀ هزوراش آدمهم توجهم طالبسا یت که د ر

هامنم جمعم طرح شد.1 

نخست هزوراش. هزوراش د رلغت بهم عنای »فهم« ی ا

 به 
ً
»ترجمه و شرح و تفسیر«سا ت وا ز جهتم عنم اخصوصا

تفسیر عرب ینزدیکسا ت، که ه مبهم عنای »ترجمه«سا ت و 

ه م»شرح« )تفسیر دم رتوندق ی مبه هر دوم عن اآدمهسا ت(، و د ر

اصطلاح کلامت ار یگوین دکه به آ یمارکتابت‌یم شدهسا‌ ت و 

 د رنوشته‌هایس غدی 
ً
د رهر زبان یبه لغت آن زبان تلفظ؛م ثلا

آنه ار ابه یک ‌شکل‌یم خواندها‌ند، د رپهلوی به یک ‌شکل وا لخ 

)البته هزوراش‌هایس غدی و پهلویاساس ن یوا شکان یو خوراز یمیکسان 

 وا دحایرانی،ا گر تغییرات 
ً
نیستند، یعنمم یکنسا ت لفظ و دحای اتقریبا

 دم رتونس غدی یک هزوراش داشته باش دو 
ً
آوای ار ید رنظر نیاوریم،م ثلا

د رپهلویاساس نی، که به آن فم یسرایانه‌یم گویند، یک هزوراش دیگر(. 

ا ز همین جهت کها ین کلامت ار طو ردیگر‌یم خواندها‌ن د
ً
ظاهرا

و صورتم کتوب ار ن‌یمخواندها‌ن د)و دا ردماه خواهی مگفت که چر ا

اصلاً ن‌یمتوانستها‌ن دصورتم کتوب ار بخوانند( وم جبو ربودها‌ن دآنه ا

 اربه زبان دیگر برگردانن دی اشرح و تفسیر ی اترجمه کنند، به 

آنه اهزوراش گفتها‌ند.م خالفان‌یم گوین دکها ین چه »پدیدها‌ی« 

سات و د رکج‌یم اتوان نظیر آن ار یافت؟م وافاقن‌یم گوین دآی ا

 .e.g، که دا رنگلیس ی‌for exampleیم  خوانند، و .i.e که  
ً
مثلا

 ّدبه لاتین یکه د رزبان 

‌that isیم خوانند، و دیگر کلامتم عت

نیست؟  پدیده  نظیرا ین  ‌یم خوانند،  دیگر طو ر اانگلیس ی

رسیا دحمدرضا قائمم قایم

دانشگاه تهران
qaemmaqami@ut.ac.ir

راوزهریوناوآ و شسهپ نوتم یل:یو
پاارکت هب خسرعدم ود ا

1.را جاع به آثم راتعددم حاققن دا رین براها ینجض ارورت نرادد. به همینس بب 
جز به‌نردتا ز ناما ینم حاققن و آثراشان یادی نشدهسا ت.
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و  هوری  و   یّ

وح ت »ایئدوگرام‌های«س ومری   

ً
ا اصطلااح ی

 یّطرف 

عیلا یمو »ایئدوگرام‌های«ا کدی د رنوشته‌هایح ت

خوب یبرایاقم یسه نیست؟

اینکها ین هزوراش‌ه اد رزبان‌هایا یران یچگونه به وجود 

آدمها‌نا دز دهه‌هق ابلم سألۀم حاققن بودهسا ت و شای دشر یح

کهم حققم شهور، والتر برونو هنینگ، داسر رلۀ ایرانی میانه 

دربراۀ آن آورده، بهترا ز بقیۀ شروح باشد؛ و آن چنینسا ت )اگر 

بخواهی موراد جزئیات نشویم(: زبان آ یمارد رزامن هخمانشاین زبان 

دیوان بودهسا ت، اما د رهامن زامن عادت بر آن بوده کها لفاظ 

ایران ار یه مج ابه ‌ج ادم رتن‌ه ابه ک راببرند؛ نخستا لاقب و 

آ یمار د ر آنه ا برای  کهم عادل ی  ار ی وا صطلااحت عناوین 

 بعضا یلفاظ دیگرار . بدین ترتیب، 
ً
نادشتها‌ن دوس پسحا تاملا

کاتبان ک‌مک میاد گرفتها‌ن دکه چگونها لفاظا یران ار یبه خط 

آ یمارکتابت کنند. بهم‌ روا ریام شا راملفاظا یران یبیشتر شده 

و زبان آ یماره مفرماوش شدهسا ت، ی اکمتر کس یبوده که آن 

 ارخوب بادند. لاب دبعا دزدم ت یکاتبانا یران‌یزبان ترتیب 

کلامت و نحو جملات ار نیز تغییر دادها‌ن دوا یران یکردها‌ند، اما 

بعض یکلامت همچنان آام یمارندها‌ند. دا رینم رحله دیگر 

دشو‌یم راتوان تشخیص داد کهم تن، آیِمارم غلوطسا ت ی ا

ایرانیِ آمیخته ب ا»ایئدوگرام‌های« آ یمار)چنانکه هنوز ه مبرس ر 

بعضم یتون دورۀا شکانم یبحاثهسا ت که آا‌یمارن دیا اشکانی(.ا ین 

ر‌یم رافتها‌ن د ک به  م رتن‌ه ا د زامن  ا این  ت که  آ یمار کلامت 

صورت‌های صرف‌شدها‌ن د)یعنام ینن دزبان عرب یکه صورتم رفوع 

وم نصوب وم جرو رب اه مفرق دران دوام ننا دین صرف‌ها( و پیسادت 

ول ی داشتها‌ند،  کرابردی  پیشتر  آنه ا صرف ی شنساه‌های  که 

بهم‌روا رین صورت‌های صرف یبه ‌صورت‌هایاق یلب یو ثابت 

بدل شدها‌ن دو گرچه شنساه‌های صرفیشان ار نگه ‌داشتها‌ند، 

دیگر  به ‌عبرات‌  و  نادشتها‌ن د کراکردی  هیچ  شنساه‌ه ا این 

شرامی کلمۀ بها‌ صطلاح غربیان »فریز‌شده« بودها‌ند.ا ینکه 

این کلامت آا ار یمارز ک‌یم یتوان »هزوراش«، بهم عنای یکه 

دس رطوق ربل آدم، خوانم دعلوم نیست؛ شایا دزدس ۀ دوم ی ا

یک مپیشا زم یلاد.

احل بعض‌یم یگوین دکها زا یندس ۀ دوم ی ایک مپیشا ز 

میلاد به بع ده مآنچه دم رتون هست هزوراش نیست، یعن ی

لغت ینیست که د رکتابت آ یمارباش دو د رلفظا یرانی، بلکه 

آن  به  ما روز  آنچه یعن ی ا ریرانی؛  د سا یمارت  آ لفظ دخیل 

وام‌واژه‌یم گویند،ام ننا دلفاظ دخیل عرب ید رف یسرایا الفاظ 

دخیل فرانسوی دا رنگلیسی.ا ینا دعا البته جدی دنیست و 

حت یدق ررن بیستم میلادی هم محاققنام ینن دولفگانگ لنتس 

آلامن یبه آنئاق ل شدها‌ن دو بعض یدیگرام نن دبوا وتاسس ودئی 

احاتامل دادها‌ن دکه لاقال بعضا یزا ینا لفاظ دخیل بودها‌ند. 

ق ّول 

 اماکس یه مهست کهر أی خود ار د روهلۀا ول برر د

ابن‌‌ندیسا متو راکردهسا ت، کها ول با راوم حاققن ار به هزوراش 

و  سا ت،  اس خته پهلویم توجه م رتون  د آ یمار بودنا لفاظ 

‌یمگوی دکها ینق ولا و خبر ودحایسا ت کهم ؤیدی نرادد 

التنبیه  )احل‌آنکه د روقاع خبر و دحاه منیست وق ولم سعودی که د ر

 ار ی نبط   و  سا یت  نبط به  آمیخته  نوشته‌هایا یرانیان  بعض ی ‌یمگوی د

 دم رورد زبان‌هایام ینن دآ یماروس ریان یبه ک‌یم رابردها‌ن  دـ  
ً
مسلامنانم کرار

یکم ؤی دآنسا ت( و به‌علاوه د رآن خطاهای یه مهست.ا بن‌ندی م

ا زا بنقم‌فع نقل کرده )اگرا ینق سمت آخر 
ً
این خبر خود ار ظاهرا

روایتا و ار ها مزا بنقم‌ فع بادنیم( که دا رینق بیلم سئال ثقهسا ت، 

چنانکه خبرم عروف دیگرا و دربراۀ زبان‌هایا یران ار یه م

همینا بن‌ندی مکق یمبلا زا ینس طو رنقل کرده و بعض ی

نویسندگان دیگر )امننا دصطخری وا بوعبدالله خورازیم( ه مآن ار 

تکمیل ی اتأیی دکردها‌ند. دقیق‌تر بگوییم، آنچه دربراۀ هزوراش 

ع 
ّ
د رنوشتۀا بن‌ندی مآدمه،ا دماۀ آن چیزیسا ت کها وا زا بنقم‌ف

دربراۀ زبان‌ه او خطوطا یران ینقل کردهسا ت. دلیل ینرادی م

که یک جزء عبراتا وم ار عتبر تل یقکنی مو جزء دیگرش ار 

 
ً
نماعتبر. وانگها یبن‌‌ندی‌یم مگوی ددا رین نوع نوشتنم ثلا

‌یمنویسن دلحما و‌یم خوانن دنان و‌یم نویسن دبسار و‌یم خوانن د

گوشت، وا ینس خنا وما ام ار روز ه‌یم مدانی مکه دسرت 

سات و فرهنگ پهلوی )رجوع شود بها دماۀ بحث( نیز آن ار تأیی د

‌یمکند، و چنین چیزیا ار لبتها بن‌ندیا مز خودا ختراع نکرده 

بودهسا ت. با این همه،مم کنسا تا یرادات یه مبرا ین عبرات 

زوراشن   ار  آن خود    که  هزوراش  دربراۀ  معروفا بن‌ندی م

‌یمخوان  دـ وراد باشد. برای فها مینا یرادات و هح مرف خود 

ابن‌ندیم، لازمسا ت که آن ار نقل کنی م)چاپ تجدد، ص17(: 

 له ازوراشن، یکتبون بها الحروف 
ُ
وله م]ای للفرس[ هجاء یاقل

بین  به ا لیفصلو ا کلمة،  نحوا لف  وهو  ومفصول،  موصول 

هم نارا دا ن یکتب کوشت، وهو 
ّ
المتشابهات.م ثال ذلک:ا ن
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االلح مبالعربیة، کتب بسار و یقرأه کوشت، عل یهذا المثال: 

بثبنثث، واذارا ادا ن یکتب نان، وهوا لخبز بالعربیة، کتب لهما 

]کذا[ ویقرأه نان، عل یهذا المثال: پغشغ. وعل یهذ اکل شیء 

ا ّلا لاشایء لایحتاجا لق یلبه اتکتب علا یللفظ.

ارادوا ان یکتبوه

یعنی:

ایرانیان هجای یدران دکه به آن زوراشن‌یم گوین دو بادنح روف 

م ارتصل یم انفصل‌یم نویسند، و آن ددح رود هز راکلمهسا ت 

 
ً
وقم صودشان آنسا ت کهم تشابهاتا ار ز ه مج ادکنند؛م ثلا

کس یکه‌یم خوساته گوشت بنویسد، که به عرب یلحسا مت، 

ربسار‌یم نوشته و آن ار گوشت‌یم خوانند، بها ین شکل: ببثبنثث،

وا گر‌یم خوساته نان بنویسد، که به عرب یخبزسا ت، لهما 

ا]کذا[‌یم نوشته و آن ار نان‌یم خوانند، بها ین شکل: پغشغ. 

و هر چیزی ار که بخواهن دبنویسن دبه همین طریق‌یم نویسند، 

جز چیزهای یکهحا تیاج یبهق لب آنه انیست و آنه ار ابه هامن 

لفظ خود‌یم نویسند.

ع بیشا ز دوق رن فاصله 
ّ
ایراد کردها‌ن دکه بینا بن‌‌ندی موا بنقم‌ف

کجسات؟ا بن‌ندی م کها شکال  سا ت  جوابا ین سات. 

نوشته‌هایا بنقم‌فع ار زیر دست داشته، چنانکه دیگران ه م

داشتها‌ند. د رآن زامن هنوز بسراییا ز آث راپیشینیان گرفت را

نابودی نشده بودهسا ت. بین ام و آنکتیل دوپرون همین ردق‌ 

و  پهلوی  نوشته‌های  دربراۀ همین  نظرا و  فاصلهسا ت؛ا گر 

هزوراش‌ه ار انقل کنیم،ا یراد خواهن دکرد که بین ام وا و دوق رن 

فاصلهسا ت؟

ایراد دوما ینسا ت که هزوراش یکه‌یم شن میساهج انیست 

و گامن بردها‌نقم دصودا بن‌ندیا مز هج اهامن چیزیسا ت که 

ماروز به آن »بخش«‌یم گوین دو توجه نادشتها‌ن دکهح روف 

الفب ار اهج‌یم اگویند.ا ینکها بن‌ندی ملفظ هج ار ابه ‌ک رابرده 

ا ز آن جهتسا ت که دس رطوق ربلم کرا رز »قل‌مهای« 
ً
حاتاملا

 برای آنکها لتب یسا
ً
خط‌های فایسران نام‌یم برد وا ینجحا اتاملا

پیش نیای دو گامن نبرن دکه هزوراش ه میکق ل مخطسا ت، 

،م نظورش آن 
ً
، بلکهق طعا

ً
لفظ هجا ار انتخاب کرده وحا تاملا

سات که هزوراش نوع یspellingسا ت )بای راداج،م ترج مالفهرست 

بها نگلیسی، نیز عبرات ار چنین ترجمه کردهسا ت و دسرت ترجمه کرده(، 

یعن ینوع یتهجح یّروف، نوعما یلایح روف. بها ین ه مبای د

توجه داشت که وقتا یبن‌ندی مچنس دطرق بل، به‌هنگام ذکر »قل م

نماه‌ها«‌یم گوید: »بعض یکلامت آن ار به زبانس ریاندق ییم، 

که زبانا هل بابل بودهسا ت،‌یم نویسن دو به ف‌یم یسراخوانند« 

و به هنگام ذکر »قلار مزدبیری«‌یم گوید: »د رآن چیزیا ز زبان 

نبط ینیست« )قس.س خنم سعودی  دس رطوق ربل(، بازقم صودش 

همین هزوراش‌هسات.

ا الحروفم وصول  به »یکتبون  که  سا ت  آن ایرادس وم 

ومفصول« فقط دم رورد هزوراش صادق نیست؛ کل کلامت 

ا ینا یراد بجسات، ول یبهق ول 
ً
پهلوی ار شمالسا ت. ظاهرا

منطقیون »اثبات شیء نفام یع ادن‌یمکند«. نهایت آنکهس خن 

ابن‌ندیا مینج اجماع نیست. با ایناح ل،ا ز دوم ثال یه مکه آورده، 

و یک ار یبه خط خودم نفصل و دیگریم ار تصل نوشته، گوی ا

بتوان تصوا رو یم انبعا وا زا ین »موصول ومفصول« ار دریافت.

ایراد چهرام آنسا ت کهم گر هزوراشدح ود هز راکلمه 

سات؟ا زا دماۀ بحثم علوم‌یم شود که گویندۀا ینس خن 

کلامت دشو راو بهق ولم تن »متشابهات« ار هم، دسرتام نن د

فرهنگ پهلوی، د رش رامهزوراش‌ه اآورده ی ابه‌ هراح ل همه ار 

یک‌‌کساه کردهسا ت، و بها‌ ین ‌ترتیبا یراد پنج یمه مکه »مگر 

هزوراش‌هم اتشابهاتا ار ز ه مج‌یم ادکنند؟«ر فع‌یم شود. 

بلی،ا گر کلامت دشوم راذکو رد رفرهنگ پهلوی ار د رنظر 

آوریم،م توجه‌یم شوی مکه غرضا ز جمع ‌آوردن هزوراش‌ه اد ر

یک جا، یک یه مهمین بوده که کلامت ار یکه به‌وساطۀ تشابهِ 

بعضح یروفشان به ه مب اهم مشتبه‌یم شدها‌ن دبه خوانندگان و 

محصّلان و کاتبان بیماوزند. جملۀ آخرا بن‌ندی مه‌یم مگوی دکه 

هر چه ار بخواهن دبه همین شکل‌‌یم نویسند، وا ین »هر چه ار 

  وما روز ام  بخواهند« پیسادت کها ز آندح ود هز راکلمه 

‌یمدانی مکه کمترا ز آن   ـ بیرون نیست، و بقیه ار به هامن لفظش 

‌یمنویسند؛ یعن یهرچه بیرونا زا یندح ود هز راکلمهسا ت 

 
ً
تلفظش هامن صورتم کتوبشسا ت )ناسرای یخط پهلوی عجالتا

به کنرا( وا ینها البتهم حتاج به »قلب« نیستند، یعن یلازم نیست 

یک‌ جو ربنویسن دو آن ار »برگردانند« به لفظ دیگری )یعن یلفظ 

ایرانی( و یک جو ردیگر بخوانند. 

ا اشکال  ی نیست،  ا مشکال ی ر روایتا بن‌ندی د  
ً
ظاهرا

 یّقجمهو ر

عدمها‌ی نیست، و کسان یکه خوساتها‌ن دبرایر د تل

بزنند«،   ار  آن »ریشۀ  خود  بهح ساب  هزوراش  محاققنا ز 

ایراداتشان به‌ج انیست. اما دلایل هزوراش بودن هزوراش‌ه او 

ی ا زبان‌ه ا بعض ی و   ،
ً
پهلوی، خصوصا د ر آنه ا نبودن  دخیل 
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،م نحصر به گفتۀا بن‌ندی منیست؛‌یم توان 
ً
خطوطا یرانی، عموام

گفتم تعددسا ت، وا ین دلایلسا تورِا نه‌ک‌مشم ار رامحاققن 

 
ً
ازاس ل‌هق ابلم تذکر شدها‌ن دوا ام ینج اآنه ار اب اتألیفحا یتاملا

تازه تکر‌یم راکنیم.

 به هامن گویش ی
ً
اول آنکهم تونام نوی به فم یسرایانه تقریبا

نوشته شدها‌ن دکهم تون فم یسرایانۀ زردشتی.ا ختلافاتم یان 

ا یز عراق  ام ن نیست. لغوی زیاد  آوای یو  به لحاظ  این دو 

برخسات و کتاب ف یسراخود ار به نام شاپو رکرد، به زبان یکه 

لاب دشاپو رد‌یمریافتهسا ت )و دروقاع زبان خودا و بودهسا ت و 

 زبان تیسفون نبوده که د رآن زامن بای دبسم رایتأثرا ز پهلوی 
ً
بنابراینحا تاملا

اشکان یبوده باشد(. پیروانا و ه منوشته‌هایا و ار به زبان‌های 

 پهلویاساس ن یوا شکان یوس غدی( ترجمه کردن دو 
ً
ایران ی)عدمتا

نوشته‌هایا یز خود به آنها افزودند. د رهیچ‌یکا زا ینم تون 

دم عیان  که »آماریات«،  ی ا هزوراش‌ه ا خبریا زا ین  ایشان 

‌یمگوین دکلامت دخیلند، نیست. عجیب نیست که دو گونۀ 

یک‌ زبان )نه دو گویش، دو گونه(ا ین همه ب اه مفرق داشته باشن د

و یک یپرا ز کلامت دخیل باش دو دیگری نباشد؟ د رپساخ 

‌یمگوین دکهام ن ی»سره‌گرا« بودهسا ت. عجب!ام نیِ آ‌یمارزبان 

زبان ف ار یسراآموخته بوده و زبان ف یسراد رآن زامن، بن ابرا دعا، 

پرا ز کلامت آ یماربودهسا ت وام نا یین همه کلامت زبان خود 

د رزبان دیگر ار ناخوشاین دیافته، کلامت زبانام دری خود ار 

ازا ین زبان دوم بیرونر یخته وس ره‌گر اشدهسا ت؟ تصو ربای د

کرد فرانسوی‌زبان ار یکه زبانا نگلیس یآموخته، ولا یین ‌همه 

کلامت فرانسوی دا رنگلیس ار یناخوشاین دیافته و به‌جای آنه ا

کلامتم ردۀ گرامن یو کلتا ار یختی راکرده باشد. ت اکنون گوی ا

چنینا تفاقم ضحک یدم روردا نگلیس‌یآموزی فرانسوی‌زبانان 

نیفتادهسا ت ت رادقم ایاوگ یآن د ردورۀم عاصر پیش چش ام م

باش دو بتوانی مآن ار برای تقریب به ذهن بس اره‌گرایام ین یو 

پیروانشاقم یسه کنیم. برای،ا ینسا تدلال یکهم حاققنا ز 

گذشته کردها‌ن دهیچ پساخ ینرادد، وگرنهم خالفان به چنین 

پساخ بم‌یعنای یچنگ ن‌یمزدند.

همینسا تدلال دم روردم تونام نوی به زبانس غدی ه م

صادقسا ت.‌یم دانی مکه یک دستها زم تونس غدی به خط 

سغدی نوشته شده و دستها‌ی دیگر به خطام نوی.ا ینکهم تون 

سغدی به خطا صلس یغدیِم نشعبا ز آ یمار»آماریاّت« دران د

وم تونس غدی به خطام نوی نرادند، باز دلیل بر آنسا ت که 

اح یصل  یعن کرد،  تل یق هزوراش  بای د  ار  »آماریاّت« این 

نها لفاظ دخیل.ا ینم طلبا لبته  خصوصیت یخط یشمرد، 

خودبه‌خودر وشنسا ت، ول یدلیلر وشن‌ترش تمثیلسا یت 

به نام »مرورایسدنب« به زبانس غدی که دو تحریر دراد، یک ی

به خطا صلس یغدی و یک یبه خطام نوی، یک یب ا»آماریاّت«، 

یک یبدون آنها، یعن ییک یب اهزوراش و دیگری بدون آن.ا ین 

که  کسان ی سا تدلالات  به بود  دیگری  هنینگض ربۀ  کشف 

آماریاّتا ار لفاظ دخیل‌یم شمردند. عین همینسا تدلال ار 

ش رام کها لبته  کرد  تکر را خوراز یم م روردم تون  د ‌یمتوان 

آماریاّت آنه اکمترسا ت: د رنوشته‌های خوراز یمجدیدتر به 

د ر )لغات دخیل عرب ی نیست  آماریاّت  آن  خط عرب یچیزیا ز 

خورازم یمسألها‌ی جادگانهسا ت(.

دلیل دیگر در ردا یندم عا، کها ول ‌ب رابیشا ز یکق رن پیش 

گوی اکرال زالامن به آن توجه داده،ا ینسا ت که آی انبای دهیچ 

یکا زا ین لغات آ یمارد رف یسرا)زالامنمرا ن یو یونان یوس ریان ی

 اره مکه کلامتا یزا یرانم ییانه به وام گرفتها‌ن دبه فاضا یسرافه‌یم کند( 

سا ت؟  پهلوی ا یسرادماۀ  ف آنکه  اح ل  و باشد،  ام یقانده  اب

به ‌عبرات ‌دیگر، چگونهمم کنسا ت که د رپهلوی د رهرس طر 

چندین لغت آ یمارباش دو د رفیسرا، کها دماۀ پهلویسا ت، 

شا رامین لغات به صفر )ی انزدیک به صفر؛ر جوع شود بها دماۀ بحث( 

بردس؟ پساخ بدبختانه آن ردقبم‌یعنسات که نقل آن ‌همم مکن 

سات پسندیده نباشد؛‌یم گوین دفم یسرایانه ی اپهلوی جای 

خود ار به ف یسراجدی دداده، خوب آ ‌یماره مجای خود ار عرب ی

دادهسا ت. باز ه معجب! ف یسرافرزن دفم یسرایانهسا ت، 

ول یعرب یو آ یماردو زبان جا ادز همند. ت اکنون کس یشنیده، 

ی اکسا یزا هل تحقیق شنیده، که آ یمارعرب یشده باشد؟ 

وانگها یینس خن نشانۀ آنسا ت که گویندهم عنای لفظ دخیل 

 اره مدسرت به‌ج انیاوردهسا ت. لفظ دخیل جزء زبانسا ت؛ 

لفظ دخیل آ یمارد رفم یسرایانه،ا گر باشد، بای دجزء آن زبان 

باش دو ب اتحولات آن زبان تحول یاب دوا نتاقل پی ادکند.م گر 

یک  هجری  س رهق رنا ول  د ا میرانیان  کنی فرض  آنکه 

فرهنگستان‌گونها‌یاس خته باشن دو بها هلس رزمین خود گفته 

باشند:ا یهّا الناس، ش امت اکنونا لفاظ دخیل آ ار یماربه ک را

‌یمبردید،ا کنون ‌که دینتان عوض شدهسا ت بیایی دآنه ار اکن را
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بگذرای دو به‌جای آنها الفاظ دخیل عرب ار یبر زبان بیاورید، و 

 ،ŠM(بگوییس دنه، نگویی دش م ،)اس ل،ŠNT( نگویی دشنه 
ً
مثلا

به چنین فر یض آن جواب  اّ.  مسا(، بگوییمسا د، و هل مجر

خواه دکشدی.

ق یبلا ز  زبان‌هایا یران و   ،
ً
خصوصا م یسرایانه،  ف د ر

، لغت آا یمارلبته بای دبوده باش دوا ز بعضم یثل 
ً
سالام، عموام

nakkira و targumān )ترجامن( شاه ده مدا رختیسا رات. اما 

این چیزی که ام به آن‌ هزوراش‌یم گویی مچیز دیگریسا ت. 

کادم زبانسا ت که کلامت عام زبان ار کمترا زح روفاضا فه 

ور بط به وام گرفته باشد؟ واح ل آنکها ین هزوراش‌ه ابیشتر 

یح اروفاضا فه ور بطا‌ن دی افعل )دربراۀا فعال بها دماۀ بحث 

رجوع شود(. آنچه به آن وام‌گیری زبان‌یم یگوینم دوضوعش 

بیشترا مسا ش اییم افاهیسا مت.اح ل هزوراش‌های پهلوی ار 

د رنظر آوری دو تصو رکنی دکها یرانیان دورۀاساس نی، که به 

که  بهح رفر بط  )مِن(،   MN ‌یم گفتها‌ن د از اضا فۀ  حرف

‌یمگفتها‌ن دAYK و MNW و AMT، به اگر‌یم گفتها‌ن دHT، به 

چه‌یم گفتها‌ن دMH و جزا ینها، پسا زسا لام و د ریکا نقلاب 

زبان یاز و که و چ هو اگر ار به یک نحویحا ی اکرده باشن دو 

لغات آ ار یماردور ریخته.

بدترا ز آن کلامتسا یتام نن ددپر و مادر و دخرت و خرهاو. 

نی یم آ‌یم یمارنویسند،  نی یم این کلامت ار د رخط پهلوی 

‌یم نویسن دABYtl و AMYtl )حروف بزرگ نشان‌دهندۀ 
ً
پهلوی؛م ثلا

نی مآسا یمارت(. تصو ربفرامیی دکها یرانیان به پاردن خود یبا )نه 

و  پ رد ام(‌یم گفتها‌ن دو وقت ی )نه  یما  ام دارن خود  به اب( و 

 
ً
م ضافا‌لیه وقاع‌یم شدها‌ند، وم ثلا

ً
امدرشان د رجملها‌یم ثلا

‌یمخوساتها‌ن دبگوین د»جماۀ پرد«،‌یم گفتها‌ن د»جماۀا بیرد«. 

کلامت دورگها‌یم ضحک‌ترا ز بایدر، مایدر،ا خدتر )بهم عنای 

خواهر(، بدهترر )بهم عنای دختر( کس یدیده و شنیدهسا ت؟

دیگر  به  و  داد  ا ردماه  همین‌طو ‌یم ار توان   سا تدلال این

  دو نمونها شراه‌یم کنی مو  کلامت زبان ه متسرّی داد. به یک   

پهلوی  به  که  ار ،  کارناهم کلمۀ  که  کنی د فرض  ‌یمگذریم: 

‌kārnāmagیم گفتها‌ن دو گاه ی‌kārŠMkیم نوشتها‌ند، هامن‌طو ر

که‌یم نوشتها‌ن دخوانده باشند: کراشمک؛م ثلا‌ ینکه به ف یسرا

بگوین د»کمساراک« ی ا»کمساراه«! فرض کنیا دیرانیان فرّه ی ا

خورّه ی اخرّهار ، کها ین ردقد رنظامح کومت وا جتامعشان 

اهمیت داشته،ر ه اکرده باشن دو به‌جای آن گفته باشن دGDH )آن 

 شهر اردشیرخرّه 
ً
ه عربی( وم ثلا ه مبمض ایرس وم شخصم فرد،  برابر ب اجدّ

)فیروزآباد کنونی( ار که ‌ArthšyrGDHیم نویسن دهامن اردشیرگد ی ا

اردشیرجد خوانده ی ابر زبان آورده باشند.

چنانکه گفتیم،ا لفاظ دخیل آ یمارد رزبان‌هایا یران ار ی

البته ن‌یمتوانا نک راکرد. د رف یسراشرامیا زا ینا لفاظ هست 

 به‌وساطۀ عرب یوراد شدها‌ند.ا اما ینا لفاظ غیرا ز آن 
ً
که غالبا

آماریاّتم تونا یرانم ییانها‌ند.اقم یسۀ بعضا یزا ین کلامت، که 

به‌وساطۀم طالعات تئودو رنولدكه و زیگمون دفرنکل و جز 

ایشان دخیل بودنشان برم ام علوم شده، ب اآن آماریاّت نشان 

‌یمده دکهم یان آنه افرقسا ت.ا گر کس‌یم یخواه ددربراۀ 

الفاظ دخیلحا تامل یآ یمارد رزبان‌های پیشا زسا لام تحقیق 

کند، یک شرطش آنسا ت که بها لفاظ دخیل آ یمارد رف یسرا

توجه داشته باشد، وا ین تحقیقا لبته لوازم دیگری ه مدراد که 

م حقق بای دبه 
ً
به جای خود بای دد رآن وراد شد.م اما خصوصا

یک نکتۀ کل یتوجه داشته باش دکه وام‌گیری زبان یدا رین 

منطقها ز جهان تدم ات‌ه اجهتش فرق‌یم کرده و وام‌دهندۀ 

اصلا ییران بودهسا ت. برای پایان‌ دادن بها ین بخشِ بحث، 

چن دکلمۀ آ یماردخیل د رف ار یسرافهرست‌یم کنی مت افرق آن 

ب اآماریاّتم تونق بلا زسا لام، لاقال برای کسان یکه با اینم تون 

دکل،  وهادل،  وبریا،  اشوکب،  آس،  آشن اهستند،م علوم شود: 

بوکسا، شنبد/ شنبه، شوشه/ شمش )دم رطلب یکه نویسندۀا ینس طو ر

د رن دقکتاب آاقی دکترح سن‌دوست نوشته دربراۀا شتاققا ین لفظا ظه را

با‌یطلاع یشدهسا ت؛ا کنون آن نقص دا رینج اترادک‌یم شود(، شیپور، 

اش، کنشت، زمگت.
ّ
کن

هامنسا تدلال کرال زالامن دم روردم تون پازن ده مصادق 

سات.م گر نها ینسا ت کهم تون پازن د)لاقال بهار یج‌ترینم عنای آن؛ 

 تحقیاقتما روزین دربراۀ پازنح دقم طلبا ار د انکردها‌ند( نقلم تون 
ً
ظاهرا

پهلویسا ت به خط دیگر )خصوصیات گویش یی ابدخوان یکاتبانم تون 

پازنم دسألۀ دیگریسا ت(، یعن یبه خط یکا‌مبهام‌تر ور وشن‌تر؟ 

اگر چنینسا ت، که هست، چر ادم رتون پازن دن‌یمتوانا ین 

الفاظ دخیلدم عای ار ییافت؟ پساخ هامنسا ت:ا ینه الفظ 

دخیل نبودها‌ن دو طو ردیگر خوانده‌یم شدها‌ن دو هامن‌طو رکه 

خوانده‌یم شدها‌ن دبه خطا وستاییِ پازنم دنتقل شدها‌ند.

احل بعض یبه‌جای آنکه بنایسا تدلالشان ار برا ینم تون 
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کهن‌تر پازن دبگذراند، بر آنچه‌یم توانش پازنم  دتأخر نماید، 

تکیه  هند،  پایسران  بعض ی پازندگونۀ  ح یرف‌نویس ی یعن

ت پایسران هن ار دنادیده 
ّ
‌یمکنن دو‌یم گوین دکه چرس ام ان

 
ً
‌یمگیریم؟ توضیحم طلبا ینسا ت که بن ابرس نت یکهحا تاملا

کلامت  و  آماریاّت  بوده،  جرای  اساس نیان  زامن هامن  از 

دشوراخوانم تشابهار ، آنچنان که د رفرهنگ پهلوی هست، 

برای آاسن‌کردن گونها‌یح رف‌نویس‌یم یکردها‌ند؛ بها ینم عن ا

که علاوه بر تلفظ، آن صورت ار یه مکها ز ظاهر کلمه بر‌یمآدمه 

‌یمخواندها‌ن دیض ابط‌یم کردها‌ن دتحار ات‌تر به خاطرس پرده 

 Ōrmazd غاغاشغ ار ، که  
ً
شود و کتابت آن هحار مت‌تر شود.م ثلا

ی اHormazd )هرمزد(سا ت، د ربالا ی ازیر آن به‌صورت موهناا 

ه‌یم منوشتها‌ن دو کسان یکه پهلوی‌یم دانند،‌یم دانن دکها ین 

موهناا به صورتم کتوب نزدیک‌ترسا ت. دم رورد هزوراش‌ه ا

 زیر  ثباغ، که »مرد«سا ت، 
ً
ه مهمین‌طوسا رت؛ یعنم یثلا

 دخیلا ز 
ً
ممکنسا ت گبار نوشته باشن د)البته گبرمم کنسا ت وقاعا

آ یمارباش دد رفیسرا، یعن یجزء دوم ترکیب mgw GBRA باشد(، ی ازیر 

ئگبغااتاا، که »یشتن«سا ت، یذبحتنون نوشته باشند. نبایا دین 

اح ّدمم فظهسا ت و د رتسهیل کتابت یرایاسر‌ن 

شیوها‌ی ار که

دلیل یبر زنده‌ بودن کلامت آ یمارد رپهلوی بشرامیم. تصو ر

 نام خادی خودار ، به‌جای دزمره، موهناا 
ً
اینکه زردشتیانم ثلا

گفته باشن دبه فکاهه بیشترام‌یم ند. وانگهی،ا ین شیوه، چون 

م کانیک ید رنقل آماریاّت و کلامت دشوراخوان 
ً
شیوها‌ی تقریبا

 az ی اanار ، که 
ً
بوده،ا شتباه ه مک مد رآنار ه نیافتهسا ت؛م ثلا

مضیرا ول‌شخصم فردسا ت و صورت آ یمارآن ANHسا ت، 

ازر وی شکل ظاهر )عده( به هنمن بر‌یمگرداندها‌ند. آی‌یم اشود 

گفت که کلمۀ هنمنا ز آ یماروراد ف یسراشدهسا ت؟ چنین 

 د رآ یماروجود نرادد. ی اصورت آ یمارخورّه 
ً
کلمها‌یا صلا

اسبقا‌لذکرا ار زر وی شکل ظاهر )ئثه( گمدن‌یم نوشتها‌ن دکه 
دسرتش GDHسا ت. آی‌یم اشود گفت گمدن دخیلا ز آ یمار

 آنچه 
ً
 د رآ یماروجود نرادد )مخصوصا

ً
سات؟ چنین کلمها‌یا صلا

جهانگیر تاوادی اد رفصلا ول کتاب زبان وا دبیات پهلوی دا رین براه نوشته 

بسر رایوشن ور وشنگرسا ت(. همین شیوۀ نادسرت د رگذشته به 

نوشته‌هایم حاققن هار مه یافته وما روز خوشبختانه دیگر 

ملغ یشدهسا ت )ی اد ربینا هلا ین علم ملغ یشدهسا ت(. به دلیل 

همین پیرویا ز شیوۀ پایسرانسا ت که بسراییا ز آنچهم رحوم 

دکترم عین دربراۀ هزوراش‌ه ادح رواش یبرهان قاطع آورده 

نقاصسا ت و د رتصحیح آنه ابای دبهاقم لۀ »لغات زن دو پازند« 

مرحوم عبادلامیرس لی مد رمجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه 

تبریزر جوع کرد.م بلغا یز همین لغات به‌عنوان »لغات زن دو 

پازند« به‌غلط وراد بعض یفرهنگ‌های فیسرا، د روهلۀا ول 

و  سا ت  شده ه م قاطع،  برهان  د ر آن  به‌تبع  و  جهانگیری 

قاطع  برهان  مدقم ۀ  به  
ً
م اثلا آنه دربراۀ  ‌یم توانن د خوساتاران

رجوع کنند. بنابراین، چنین چیزی نهس نسا دت و نه دلیل یکه 

بتوان به آنا تک اکرد.

دلیلم ه‌متر در رد دخیل ‌بودنا ین آماریاّتا ینسا ت که 

بسراییا زا ینه ابها‌ صطلاح غربیان frozen form هستند، یعن ی

صورت‌هایا یز کلامت که به‌‌صورتاق لبم ینتقل شدها‌ن دو 

نشانه‌های صرف یو نشانه‌های تعریف وامض یر شخصی، که 

د رشکل آ یمارآنه اهست،ا ز یک زامن یبه بع ددیگر هیچ 

صورت  )دیسرن(   YHMTWN  
ً
نادشتها‌ند.م ثلا نقش ی

 د ر
ً
سوم‌شخص جمعم ضراعسا ت؛ نهح رفم ضراعه )Y( طبعا

آن نقش یدراد نه WN.اح ل د رنظر آوری دكهس وم‌شخصم فرد 

مضراع آن ار به پهلوی ‌YHMTWNytیم نویسند، یعن یyt پایان ی

)که بح اروف کوچکم شخصسا ت( شنساۀ فعلسا ت. آی‌یم اتوان 

تصو رکرد که د رپهلوی صورتس وم‌شخص جمعا ار ز آ یمار

  پُس )پسر( ار 
ً
ر یشۀ فعلار ؟ یم اثلا

ً
به وام گرفته باشن دنهم ثلا

د رپهلوی ‌BRHیم نویسن دکه H د رآنمض یرس وم‌شخصم فرد 

سات، برر وی‌ ه میعن ی»پسرش«. آی‌یم اشود تصو رکرد که 

ایرانیان به‌جایق رض ‌گرفتن لفظ پسر، لفظ پسشرق ار رض 

گرفته‌ باشند؟ا ین H د رزامن یکه آ یمارهنوز زبان دیوان یبوده 

ک را به  خود  جای  س در  ‌یم یماردانستها‌ن آ هنوز  کسان ی ی ا

ر‌یمفته؛ ول یبهم‌ روا ریام که آ‌یماردان یبرافتاده، به‌ صورت 

اقلب ید رنوشته‌ه ابام یقانده، به کر رافته وسا تمر راپی ادکرده 

وا هلس واد د رهرم حل یکلمه ار به زبانم حل خود‌یم خواندها‌ند. 

البتها ینردق‌ یاس ده‌کردن بحثسا ت. تحول هزوراش‌ه اد ر

 همین کلمۀا خیرالذکر 
ً
زبان‌هایا یران ییکسان نیست وم ثلا

پهلویا شکان ی د ر و   BRH به‌صورت  اساس ن ی پهلوی د ر

به‌صورت BRA به کر‌یم رافتهسا ت. ی اد رپهلویا شکان ی

صورتا فعال ب اصورتاساس ن یفرق‌یم کند، که خودم سئال 

دشورایم ار یانا یران‌شناسان و آ‌یماردانان پیش آوردهسا ت 
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)یکم طلب کل یآنسا ت که آماریاّتا شکان یبها صل نزدیک‌ترند(، ول ی

ت اآنج اکهم وضوعس خن فعلسا ت، بای دتوجه داشت کها ین 

هیمشه  جدیدتر  م رتون  د و   
ً
دق ی‌مترم کرار م رتون د افعال 

شنساه‌هایا یران‌یم یگیرن دوا گرا ینا فعال دخیل‌یم بودند، 

یک زبان دورگۀ عجیبا یز آنه ابیرون‌یم آ دمکهر یشۀ فعل )آن 

‌ه مچهر یشها‌ی!( د رآن آ‌یم یماربود و شنساه‌هایا فعالا یرانی. 

‌یمگوین دکه ام د رف یسراها مفعال عرب ار یگرفتها‌ی مو به ک را

‌یمبریم.‌یم گویی مجز بعضا یفعال صرف‌شدۀ عربام ینن د

لاباالی، که د رفق یسرای دی اصفت شدها‌ند، ف‌یسرازبانانا فعال 

عرب ار یبه‌صورت عرب یصرف ن‌یمکنند؛ کسمم یکنسا ت 

.ا گرر أی 
ُ
بگوی دعمل کدرم، ولمم یکن نیست بگوی دعملت

ئاقلان بها ین نظریه ار بپذیریم، بای دبگویی مکها یرانیان زامن 

اساسنا یز برایم ثال یک ب رافعل OHDW ار )که هامن أخذ باشد( 

 
ً
به‌صورتس وم شخص صرف‌یم کردها‌ند، بع دیک N هق میاسا

به آنا‌یم فزودها‌ن د)وراد شدن د رچگونگاضا یفه ‌کردنا ین N  ی اگاه ی

WNم بحاث پیچیدها‌ی ار‌ پیش‌یم آورد که نیاز به تبحر د رزبان آ یماردراد( 

شنساۀ  یک  ‌یمگیرم،  بگوین د ‌یم خوساتها‌ن د وس پسا گر

اول‌شخصم فرد )ym( ه مبه آنا‌یم فزودها‌ن دو آن ار »دوقبضه« 

‌یمکردها‌ن دو‌یم گفتها‌ن دOHDWNmy.ا گر چنین‌یم بود،ا ز 

اینم ضحک‌تر چیزی د رجهان ن‌یمبود.

و دلیل آخر آنکهم علوم نیست که کسان یکه هزوراش‌های 

جمع‌آدمه د رفرهنگ پهلوی ار لفط دخیل‌یم شمرن د)هزوراش 

دم رورد فرهنگ پهلوی و دم روردس نت پایسرانم عنای یعام‌ترا ز »آماریات« 

دراد و کلامت دشو ار راه مشمالسا ت،ام نن د»لغات زن دو پازند«( چه 

معمالها‌ی با اینم تن کردها‌ن دو چهسا تنباطا یزم طالب آن 

 آن ار فرهنگ دوزبانه به ش رامآوردها‌ند. ول ید ر
ً
نمودها‌ند؟ ظاهرا

فرهنگ دوزبانه چه نیازیسا ت که کلامت فام یسرانن دزمره و 

ایدز و مینوض بط شود؟ فرهنگ پهلوی برای آن به وجود آدمه که 

بهم حصّلان ی اکاتبان بگوی دکه فلان لفظ ار نبای دآن‌طو رکه 

نوشته‌یم شود خواند، بلکه د رکتابت چنینسا ت و د رلفظ 

چنین.ا گر دا ردو رابع دبرای آاسن یک راصورت ظاهر ار ه م

گونها‌یح رف‌نویس یکردها‌ن د)رجوع شود بهس طوق ربل(، باز به 

قص دآموزش بودهسا ت، نها ینکه یک ‌ب راخوساته باشن دبگوین د

این لفظ ار بایا دین‌طو رخوان دو ب رادیگر بگوین دنه، به هامن 

صورت که نوشته شدهسا ت بخوانید.ا ین نقض غرضسا ت.

این آن چیزی بود که د رتألیف و تلخیص دلایلم حاققن 

دربراۀ هزوراش‌ بودن هزوراش‌ها، نه دخیل‌ بودن آنها، به نظر ام 

دیسر‌یم.اح ل بهم وضوع دوم نوشته، شیوۀ آوانویس یپهلوی، 

وراد‌یم شویم.

اکنون دو شیوه د رآوانویس یی اواج‌نویس یکلامت پهلوی 

ی ا دق ی م شیوۀ به  شیوۀم عروف  یک ی سا ت:  ار یج همچنان

ترایخی، که شیوۀ کریستیان براتولومهسا ت ودم ون‌ترین و 

 )A Manual of Pahlavi( پخته‌ترین شکلش د ردستورنامۀ پهلوی

ماسوئل نوبرگ آدمه وا ز همین جهت به آن دا ریران شیوۀ نوبرگ 

ی انیبرگ ه‌یم مگویند، و دیگری شیوها‌ی که دیویم دکنزی پیش 

گرفته و به یکم‌ عن ابنیانگذراش هنینگسا ت و بعا دزم کنزی 

پیروان بسرایی یافته، که به هامن صورت ی ابردق ای تغییرات 

آن ار به ک‌یم رابرند. براتولومه فرضش برا ین بوده کها ینم تون 

تلفظق رنس وم پیشا زم یلاد ی ابه هراح ل تلفظق بلا ز دورۀ 

اساسن ار ینشان‌یم دهن دو بنابراین بای دآن تلفظ کهن ار به 

هنگام آوانویسم ینتقل کرد، و برایدیسر ن بها ینقم صود گاه 

gwm̓ ار به wimārt آوانویس ینموده و  rt 
ً
آنا ردقفراط کرده کهم ثلا

با ایناح ل، گاه یتلفظ‌های ینزدیک به پازن ار دد رآوانویس ی

انعکاس دادهسا ت. هنینگ ناسرای‌یهایا ین شیوه ار نشان 

 باسا‌یس ‌بودن 
ً
دادهسا ت )داسر رلۀ ایرانی میانه( وم خصوصا

فرضا صل یآن ار آشک راکردهسا ت )ب یآنکها لبتهم نکر فضایل آن 

از جهات یدیگر شود(. وضاعان شیوۀ دوم فرض ار برا ین نهادها‌ن د

کها ینم تون،ا گردق ی‌مترین ترایخ ار برای آنهم اتصو رشویم، 

و  ‌یم کنن د م ار نعکس اساس نیان ار یجا وایلح کومت زبان

 همزامنن دو د رنتیجه 
ً
بنابراین بدق ای‌مترینم تونام نوی تقریبا

‌ایمن‌ترین و ب‌یخطرترینار ه آنسا ت کها زم تونام نوی د ر

آوانویسم یتون پهلوی یرای بجوییم.م تونام نوی هم، به خلاف 

تصوم رخالفان، به زبان ی اگویش دیگری نوشته نشدها‌ن دو 

اختلافشان، چنان که گذشت، بم اتون زردشتا یندکسا ت.

این فرض هنینگ، و به‌تبعا وم کنزی، تردی دنیست که 

دسرتسا ت.ا ین ناف یآن نیست که بعض یگویش‌های ف ‌یسرا

میانه ه مبودها‌ن دکه کندتر تحول پی ادکردها‌ند، ولا یینار ،ا گر 

ممکن باشد، بای دب اتحقیاقتا صولم یعلوم کرد.ا ینکه بعض ی

گفتها‌ن دد ربعضم یتون فام یسرانن دآث رابهاء ول دوم ولوی، 

 شنساۀ دوم‌شخص جمع همچنان »یت«سا ت )وا‌یم فزایی م
ً
مثلا
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کها ینق بیلم ثال‌ه ادم رتون ف یسراک مه منیست(، پس د رپهلوی نیز 

شنساۀ دوم‌شخص هامن »یت« بوده نه »ید«، وا زا ینج ابگوییم 

t ار د رخط پهلوی هیمشه بای دt خوان دنه گاه یt گاه یd، دلیل 

بهح ساب ن‌یمآید. نهم ولوی و پردش همه ج ا»یت« ار به‌جای 

»ید« به ک رابردها‌ن د)به آنچهما روز بس‌یم دماگوین ده مآخر بای دتوجه ی

داشت( و نهم ولوی و پردش پهلوی‌زبان بودها‌ن د)بلخ یبودها‌ند(. 

وانگهی، کاشا ینم حاققن به دیگر صیغه‌های فعل،ام ننس دوم 

شخصم فردم ضراع، ه مد رآثا راین دو نظریا‌یم نادختند. 

برای،قم صود آنسا ت که شواه دکهنگ ید رآثدق رای مف یسرا

ق بلا ز آنکه زبان ف یسرازبانم عیم راتون شود( فراوانسا ت، 
ً
)مخصوصا

ولا یینا ز آن جهتسا ت که گویش‌ه اب ایکس رعت تحول 

ا ز تفسیر سورآبادی ی اترجمۀ 
ً
پی ادن‌یمکنند. ن‌یمشود کهم ثلا

قرآنم عروف‌شده به قرآن قدس ی اآث رابازامندها ز گویش‌های ی

برای  نرادن د پهلوی  به  نظر دسته‌بندی گویشر یبط ی کها ز 

آوانویس یپهلوی کمک گرفت؛ هر کرایاق عدها‌ی دراد و برای 

اقّقن ی

اثباتر أی خودا لبته نبای دبه هر چیزی چنگ زد. آنم ح

که به‌نفع آوانویسم یعروف به آوانویس یترایخ یبها ین شواه د

متشبّث شدها‌ن دو آوانویس یجدی ار دبه دواع یعل یمی اشای د

غیرعل یم»اهریمنی« خواندها‌ند، کاش به‌جایا ینم عضراه، به 

دیگر ه متوجه‌یم کردن دو  آوانویس یخودا ز جهات  شیوۀ 

ا ز جهت 
ً
د‌یمریافتن دکه چه نقص‌های یساسا د رآنسا ت )مثلا

رعایت یاآتم عروف وم جهول وم سئالم شابه با این( و نخست در رفع 

این نقص‌ه‌یم اکوشدیند.

 اماگفتی مکه پخته‌ترین صورت آوانویسدق یی مد رکتاب 

نوبرگ آدمهسا ت، ول یآنا شکال یساسا که هنینگ بر شیوۀ 

براتولومه کرده بر کتاب نوبرگ ه متدح اود زیادی ورادسا ت، 

به‌علاوۀ آنکه کتابا و ها مز تنقاضات و تعاضرات درون ی

nk̓ ار  s نوبرگ 
ً
شیوۀ براتولومه به‌کل یخلاص نشدهسا ت.م ثلا

wn̓ ار به winās )بهح رف s توجه  sآوانویس یکرده، ول ی nikāh به

شود( ی اcygwn ار به cigōn آوانویس یکرده و nykwšytn ار به 

štryd̓ ار به šahridār آوانویس یکرده و  lی ا ،)nigōšītan نه( niyōšītan

و  تنقاضات  شود(.ا ین  توجه   d )بهح رف   miyān به   ار  mdy̓ n

 Notes on the( تعاضرات درونم ار یکنزی داقم رلۀم عروف خود

transcription of Pahlavi(م علوم کرده و د ردفاعا ز شیوۀ خود دلایل 

ساتو راآوردهسا ت.ا اما صل‌یترین دلیل هامنسا ت که هنینگ 

آورده، و آنا ینکه زبانا ینم تون زبانق بلا ز دورۀاساس نیان 

نیست. شیوۀ براتولومه ار بای دبه کنرای نهاد )عجیبسا ت که 

بعضا یزسا تادان دانشگاه‌یم گوین دشیوۀم کنزیم تعلق بهم تون جدی د

پهلویسا ت و شیوۀ براتولومه ی انوبرگم تعلق بهم توندق ی مپهلوی. کادم 

دق ای‌مترینم تون  ب همزامن  پهلوی  دق ی‌مترینم تون  پهلوی؟ دق ی م متون

د ر و  سا ت(  چگونه سا ت  خواندنشم علوم ام نوی  وم تون امنویا‌ن د

تصحیح شیوۀم کنزی کوشدی. نوآوریا و بس رایبج ابوده و 

امنن دنوآوریر وبر گوتیو )Robert Gauthiot( دح ررف‌نویس یآث را

بازامندها زا یرانم ییانهم حاققنا ار زس ردرگ یمبیرون آورده 

  و‌یم توان  ـ آوانویسا یو ار  سات، ولمم یکنسا ت که بتوان 

 v )د رآوانویسم یحاققنام ینن دفیلیپ 
ً
د رجزئیات تصحیح کرد؛م ثلا

 برتری 
ً
ژینیو( بر w، که آوانویسم یختم راکنزیسا ت،حا تاملا

دراد وا ینا ز بعض یبر‌یسرهایم حاققن دربراۀ گویش‌های 

ساتان فعل یفراسم علوم‌یم شود. دم رورد یاآتم جهول و 

معروف د رفرهنگا و هنوزم سئال یهست، وم سئالا یزا ین 

قبیل. بنابراین، کم راحاققن د رآینده بای دتصحیحم حتاطانۀ 

 به کمکا لفاظ دخیلا ز 
ً
جزئیات شیوۀم کنزی باشد،حا تاملا

فم یسرایانه د رزبان‌های دیگر، به کمکم تون پازند، به کمک 

گویش‌شن یساو ب اتوجه بیشتر بهم تون ف یسرادری، نها زر یشه 

زدن آن و برگشتن به خانۀا ول.

زبان‌های  م اعلامنر شتۀ  ی سا یتادان  بعض که  شیوها‌ی 

پیش‌  د ر دانشگاه،  خراجا ز  ی ا داخل  د ر ا ییران،  بساتان

عرف« 
ُ
گرفتها‌ند، و بعضا یزا یشان خالا یزا نگیزۀ »خالف ت

ه منیستند،ام ننا دختراع دوبراۀ چرخسا ت. کمترض را رین 

اختراع دوبراه، که باعث ی ابان یآن گاها لبته فردی دانشمن د

سات ی الاقال خوددم ع یتحقیقسا ت و دیگران ار دعوت به 

تفکر‌یم کن دوا ز تقلی دکورکوارنه برح ذ‌یم ردراد،ا نصرافِ 

 بحثضاح ر 
ً
فکر دانشجویانا زم وضوعاتم ه‌مترسا ت؛م ثلا

دربراۀ چگونگ یورود  تحقیق  آنهساتا ز  بازداشتن  سبب 

هزوراش‌ه اد رزبان‌هایا یرانی، عللا ختلاف هزوراش‌ه اد ر

این زبان‌ها، چگونگ یتغییراتا ین هزوراش‌ه اد رطول زامن 

)ازدح ودق رن دومق بلا زم یلاد به بعد( و عللا ین تغییرات، پرسش 

ازا ینکه آی اهزوراش‌هایم تأخر عرب یه مد رپهلوی درایم، 

سع ید رشناخت گونه‌ه او گویش‌هایم ختلفا یرانم ییانه 

و نسبت آنه اب اه موم سئالا یزا ینق بیل؛ یعنم یسئال یکه 
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دورۀ سوم، سال اولّ

 شمارۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

اذهنم حاققن غرباس ار یل‌ه ابه خودم شغول داشتهسا ت.

 اماوضعا ام یرانیان چگونهسا ت؟ا ین هزوراش‌ه ار انصفه ‌و 

‌نیمه به خاطرس پرده و نسپرده، کسا یزار هدیسر ه،‌یم گوی دکه 

همها لفاظ  کردها‌ید،ا ینه ا تباه   ار  خود عمر  غافلان،  »ای 

دخیلند«، ب یآنکه گوینده خود به لوازمس خن خود دسرت 

اندیشدیه باش دو دلایل له و علیه آن ار دسرت تحقیق کرده 

بازی  به  بس رای پیش ‌گرفتها‌ی م د ر  ام  که ار ه ی باشد.ا ین

ه«ام‌یم ن دوق ص دنویسندۀا ینس طوا رز دارزگوی ی
ّ
»‌‌رامو‌پل

دا رینج ابرح ذ‌ رداشتن دانشجویان بودا ز بعض یگرفترای‌ه ا

وم صیبت‌های آن.

ضمیمه‌های گزارش میراث
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، از سال 83 برای عمل به تعهدات علمی و اخلاقی خود 
در قبال پژوهشگران و پاسداشت کوشش‌های اساتید و محققان، پژوهش‌های مفصلی 
را که حجم آنها با استاندارد آیین‌نامه‌های وزارت علوم مطابقت نداشت )حجم‌ بالای 50-40 
صفحه( در قالب ضمائم آینۀ میراث منتشر ‌کرد. 40 شماره از این ضمائم، شامل بیش از 80 
کتاب و مقاله از تحقیقات ادبی و متن‌‌پژوهانه، از سال 83 تا 94 منتشر شد؛ تا آنکه در 
آبان‌ماه 94 با تصمیم و اخطار کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، چاپ این ضمائم 
متوقف شد. پس از ممانعت کمیسیون نشریات وزارت علوم از چاپ ضمائم آینۀ میراث و 
بنا بر تصمیم مؤسسه، این پژوهش‌های مفصل در قالب ضمائم گزارش میراث منتشر ‌شد.

مجموعۀ جدید ضمیمه‌های گزارش میراث از شمارۀ 4 آغاز شد. علّت این امر آن است 
که پیش‌تر 3 شماره از ضمیمه‌های گزارش میراث )در قالب مجموعۀ گفتارها و در قطع مجله‌ای( 
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